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  مقدمه 
لة مـشروعيت   ئتا نيمة اول سدة چهارم از فرادستي خلافت عباسي، تنها گفتمان خلافت و مـس              

 به دليـل    ، مناطق شرقي و مركزي آن     نواحي غربي ايران برخلاف   . ديني براي آنها باقي مانده بود     
 ولـي   ،اسلامي شدند  - هاي ايراني   جواري با مراكز خلافت اسلامي، ديرتر محل پيدايي جنبش         هم

ري، وضـعيت در ايـن نـواحي    قم ـبا تضعيف خلافت عباسي و برآمدن آل بويه در سدة چهارم         
سنَويه     نـي ب«، يعنـي    تغيير كرد كه پيامد آن ظهور دو امارت نسبتاً قدرتمند كرُد            بـا مركزيـت     »حـ

 كه بخشي از تحولات مهـم اواخـر نيمـة اول سـدة               بود  با مركزيت حلْوان   »عنَّازي  بني«دينَور و   
  . چهارم تا اواخر نيمة اول سدة پنجم را رقم زدند

حاضر، تحليلي كلي از امارت عنَّازي يا سقوط آن نيـست، بلكـه بـه                دغدغة اصلي پژوهش  
رقيـب  -چرايي و چگونگي تأسيس اين حكومت محلي به مركزيت حلْـوان   دنبال روشن كردن    

. ري اسـت قم ـ در سـدة چهـارم     -دينَور و دومين شهر مهم نواحي غربي ايـران عـصر آل بويـه             
 وارد عرصة تحولات سياسي و منازعات نظامي در .ق328طور مشخص سال  هعنَّازيان با اينكه ب 

 از اطراف بغداد تا دينَور شدند، ولي برپايي امـارت  ،ينواحي غربي ايران و شرقي خلافت عباس   
وجه حاضـر بـه      حسنَويه به هيچ    كه حكومت     درحالي ؛آنها تا اواخر سدة چهارم به طول انجاميد       

حسنَويه، حكومـت     پذيرش يك حكومت رقيب در كنار خودش نبود و آل بويه نيز اگرچه مثل               
 ولـي نـاگزير از ظهـور يـك قـدرت محلـي تـازه در        ،نـست دا محلي عنَّازي را رقيب خود نمي     

 در  لبتـه ا.  مطيع بود  همسايگي خود بيم داشت و بيشتر به دنبال برپايي يك دستگاه قدرت كاملاً            
حسنَويه پايـان       ةبرآورد، به سلط   عنَّازي سر  اين وضعيت نه چندان مطلوب، حكومت محلي بني       

هاي زيـر مطـرح شـده     در همين راستا، پرسش. رفتداد و سياست مستقل از آل بويه را پيش گ       
سنَويه از      چـرا    .2 چه عواملي روند برپايي حكومت عنَّازي را به تـاخير انـداخت؟              .1: است حـ

 .3واگذاري منصب حامي طريق خراسان به عنَّازيان بيم داشتند و چگونه به مقابله برخاسـتند؟                
 بغداد چه موقعيتي داشتند؟ آيا هويتي مستقل در ميانة ايـن            حسنَويه و آل بويه     عنَّازيان نسبت به    

  دو حكومت داشتند؟
  

  پيشينة پژوهش
اي دربارة عنَّازيان وجود ندارد و اطلاعات مربوط به آنهـا در             هيچ منبع دست اول تاريخ سلسله     

ثيـر  ا   ابـن  كامـل الو  ) ق421-326 يـا    320( رازي   مـسكويه    الْامُم ميان منابع تاريخ عمومي مانند    
نگاري كرُدي نيز نسبت به       اولين تاريخ ) ق1006( بدِليسي   شرفنامة. پراكنده است ) ق555-630(

 چنـد صـفحه اطلاعـات آن دربـارة عنَّازيـان،      شـود و صـرفاً    ها دست دوم محسوب مـي       عنَّازي



 87 / 1401، پاييز 55، شماره 32، سال )س(انشگاه الزهرا دتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 !سـفانه أمت.  است كه داراي اشتباهات فاحش است»غفاري قزويني« اثر آرا تاريخ جهانرونوشت  
  .هاي تاريخي عنَّازيان هنوز انجام نگرفته است شناسي نيز دربارة آثار و محوطه استانپژوهش ب

دهد كه تعداد آن زياد نيست و   نشان مي،بررسي و مداقه در آثار پژوهشي مربوط به عنَّازيان
هـاي آل بويـه و    ويژه در پيوند با دولت بيشتر شامل توصيف و تحليلي كلي از امارت عنَّازي، به       

يك از تحقيقات منتشرشده، بـه صـورت مـستقل بـه چگـونگي و چرايـي                  هيچ. قي است سلجو
بـه هـر روي، ايـن آثـار در          . اند  سيس امارت عنَّازي و ابهامات مربوط به آن نپرداخته        أموضوع ت 

  .گيرند  پژوهش حاضر جاي نميةلئچارچوب مس
مـودت و جـواد موسـوي       اي كه دربارة عنَّازيان نوشته شده، اثر مشترك ليدا            ترين مقاله  مهم
هـاي     است كه بيشتر تحليلي كلي از ظهور و سقوط عنَّازيان و مناسبات آنان با حكومت               1داليني
ازي پرداختـه       أمختصر به برآمـدن و ت     به صورت   جوار است و     هم  كـه    شـده  سـيس امـارت عنَّـ

گيري و گسترش حكومت      هاي شكل  دربارة زمينه . موضوع پژوهش نگارندگان اين سطور است     
و »  قـدرت در غـرب ايـران   خـلأ « بـه  ،لة پژوهش آنها بـوده اسـت    ئعنَّازي كه بخشي از مس      يبن
 خـلأ ية  فرض ـ ا ي مدعا. اند  كرده اشاره» ريقماستفاده از كشمكش امراي آل بويه در قرن چهارم          «

 آل و هيحسنَو   قدرت وجودي  عن ي نوشتار، نيا نگارندگاني  مدعا با كاملاً ران،يا غرب در قدرت
 بـه  احتمالاًي  نيدالي  موسو و مودت نكهيا ضمن. دارد تضاد چهارم،ة  سد دري  نواح نيا در هيبو
 ـعنَّاز سـقوط  و گـسترش  به معطوف شتريب وي  كلي  ليتحل ارائةي  برا تلاش ليدل  اني ـب بـه  ان،ي

 و حيتوض ـ بـه  و اند  كرده اكتفا مقدمه در حكومت نياي  ريگ  شكلي  ها  نهيزمة  دربار خودي  مدعا
  .اند نپرداخته متن رد آن نييتب

 3.گفتـار دولـت عنَّازيـان       درس .2 2؛ عنَّازيـان  .1: اسماعيل شمس دو اثر دربارة عنَّازيان دارد      
.  از ظهور تا سقوط با رويكردي تحليلي اسـت         ،بررسي شمس در اين آثار شامل تمام دورة آنها        

حقيق وي نبوده و    سيس امارت عنَّازي دغدغة اصلي ت     أرو، ت    پژوهش پيش   لئ برخلاف مسا  البته
هـاي   دربـارة زمينـه   » عنَّازيـان «شـمس در    . به همين دليل با تفصيل كمتري به آن پرداخته است         

                                                 
 كرد و مناسبات آن     عنَّاز  تحليلي بر حكومت بني   «،  )ش1395پاييز  و  تابستان  (ي  و جواد موسوي دالين    ليدا مودت  .1

 .)9پياپي (1ة، دورة پنجم، شمارهاي محلي ايران مجله پژوهشنامه تاريخ، »جوار هاي هم با حكومت

المعـارف بـزرگ    ة انتـشارات مركـز دائـر   :تهران،  8ج ،تاريخ جامع ايران  ،  »عنَّاز يان « )ش1393 (اسماعيل شمس  .2
 .483-455، صصاسلامي

، فيلم ضبط شـده،  گفتارهاي شرح شرفنامه گفتار دولت عنَّازيان، سلسله درس      درس ،)ش1399( شمس   اسماعيل .3
 اينستاگرام به   )Live(المعارف و     هاي مركز دائرة    كلاس ةاه ويژ پخش از وبگ  ،   مهر 1شنبه    شهريور و سه   18شنبه   سه

 https://www.instagram.com/ismailshams54: آدرس
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سنَويه سـر بـر       گيري حكومت عنَّازي تحليل كرده اسـت كـه از درون حكومـت               شكل  ؛آورد حـ
ازي را در چـار       أوي ت . كه كارگزار آنها فاقد هويت مستقل بود       درحالي چوب سيس حكومت عنَّـ

 ـطوري كـه هـر   به ؛حسنَويه بررسي كرده جنگ قدرت ميان آل بويه و   آل بويـه و  (ك از آنـان   ي
  هينَوسبرخلاف برداشـت شـمس از      . كرده است  به تناسب از عنَّازي عليه ديگري استفاده مي       ) ح

سنَويه   هـاي   سـت گاه ابـزار سيا  حسنَويه داشتند و هيچ منابع، عنَّازيان هويتي مستقل و جدا از      حـ
حسنَويه، بـراي دسـتيابي بـه         تر از اين، منازعات عمدة نظامي آنها با          عليه آل بويه نبودند و مهم     

تقليـل  . شـدند   به درخواست عنَّازيان وارد ايـن كـارزار مـي   منافع خودشان بود و آل بويه صرفاً    
حسنَويه، به معني غفلـت از          گيري حكومت عنَّازي به جنگ قدرت ميان آل بويه و          عوامل شكل 

ي ري ـگ  شـكل ي  ها  نهيزم به» انيعنَّاز دولت گفتار  درس«شمس در   . عوامل اصلي برآمدن آنهاست   
  .است نكردهي ا اشاره چيهي عنَّاز حكومت

  

  حلْوان؛ مركز سياسي عنَّازيان 
كـز سياسـي    ري و مر  قم ـ تا پايان سدة شـشم       اسلامي-حلْوان نام يكي از شهرهاي مهم ساساني      

اين شهر در آخرين حد نواحي جبال، مرز عراق عجم و عـراق عـرب و جلگـة                  . عنَّازيان است 
حلْوان در سـدة چهـارم و پـنجم كـه حـدود زمـاني               . النهرين و كوهستان ايران قرار داشت       بين

طـوري كـه پـس از شـهر دينَـور،            بـه  از رونق نسبي برخوردار بود؛       ،موضوع مقالة حاضر است   
اصطخري كه حـدود سـال      . آمد ترين و آبادترين شهر نواحي غربي ايران به شمار مي          تپرجمعي

، يعنـي درسـت در آسـتانة ظهـور     ق345 تـا  343هـاي   كه احتمالاً بين سال حوقل و ابن . ق340
، آن را شهري خوش و معمور بعد از بـصره و كوفـه و   اند سياسي عنَّازيان، از حلْوان ديدن كرده 

. )2/368،  1/246: م1938حوقـل،     ؛ ابـن  207: ش1373اصـطخري،    (انـد  دهكـر واسط توصـيف    
براي  شايستگي انتخاب  دهد كه شهر حلْوان     كتاب جغرافيايي نشان مي    مقايسة اطلاعات اين دو   

 دو منصب مهم    »الشُّوك عنَّازي      ابي ابن«خاندان حكومتگر   .  دارا بود  عنَّازيان را  مركزيت حكومت 
معاون در حلْـوان و حـامي طريـق خراسـان در حلْـوان              : دست آورده بود  به  خود را در حلْوان     

  ).9/193: ق1385اثير،  ابن؛ 313-5/312: م1909،  رازيمسكويه(
النهرين و قرارگيري بر سـر        موقعيت مرزي بين كوهستان ايران و جلگة بين        سببحلْوان به   

مواره محل عبور لشكر فاتحان و       به همين دليل ه    ؛شاهراه خراسان، اهميت نظامي زيادي داشت     
اين شهر كه از سه طرف در محاصرة كوهستان بود و در سـمت              . منازعات سياسي و نظامي بود    

اي پرآب جريان داشت، از امكـان دفـاعي مناسـبي برخـوردار              اي آن نيز رودخانه    غربي و جلگه  
وقعيـت و ظرفيـت نظـامي    عنَّازيان با انتخاب حلْوان به عنوان مركز سياسي خود، از ايـن م     . بود
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ازي بـراي نـيم سـده، موقعيـت و            گمان يكي از دلايل رونق حكومـت بنـي         سود بردند و بي    عنَّـ
عالمـان  . شد   مي حلْوان به عنوان مركز ديني و فقهي نيز شناخته         .ظرفيت نظامي شهر حلْوان بود    

 ).11/79،  4/213: م562ني،  سـمعا  (شدند  ناميده مي »  الكرُدي«و  »  الحلْوانى«اين منطقه با پسوند     
بخشي به حكومت محلي     دور از ذهن نيست كه جايگاه مذهبي شهر حلْوان در روند مشروعيت           

 هرچند اطلاعات ما دربارة وضعيت مذهبي شهر در سـدة چهـارم و              ؛ثر بوده باشد  ؤعنَّازي م  بني
  . ري محدود استقمپنجم 

  

  شناساندن عنَّازيان 
 برگرفته از قبيلـة  و احتمالاً) 2/91: ق1397باته السعدي، نُ ابن(» عنز«از ام عربي و مشتق  ن »عنَّاز«

اي   اسماعيل شمس در پاسخ به اين پرسش كه چرا و چگونـه كلمـه             . است» عنزه« مشهور عرب 
تبار اطلاق شده، به تأثير فرهنگ قبايل عرب در مناطق كردنـشين اشـاره               اي كرُد   عربي بر سلسله  

 براي اشـاره بـه عنَّازيـان،        .)ش1399(ام عربي عنزه شده است      ناج  كرده كه به مرور موجب رو     
براي آنهـا   » عنَّاز«ام  ناز  ) ق448-359(بن محسن صابي     هلال. هم آمده است  » عيار«و يا   » عنَّان«

ح (فندق    ابن ،)ق521-463(محمدبن عبدالملك همداني    ). 8/403: ق1337(استفاده كرده است    
هم كه بيشترين گزارش را دربارة اين سلـسلة كـُرد تبـار             ) ق630-555(اثير    و ابن ) ق490-565
اثيـر،   ؛ ابـن 61: ق1365فنـدق،   ؛ ابـن 269: م2000همداني، (اند     ي ثبت كرده  »عنَّاز« آنها را    ،دندار

   .)225، 9/194: ق1385
هاي معـروف كـُرد در       نام يكي از تيره     -» شاذنجاني« كرُدهاي   ةعنَّازيان از نظر ايلي، از جمل     

در نيمـة اول سـدة چهـارم، بـه          ) ق345-280(مـسعودي   .  بودنـد  -ريقم ـدة چهارم و پنجم     س
، لرّيه، جورقان، جاوانيـة     )برزيكاني(هاي مختلف كرُد بازنجان، شوهجان، نشاوره، بوذيكان          تيره
و » كرُد شَّاذجان «) ق405-307(باته السعدي   نُ ابن). 78: ]تا  بي[(اشاره كرده است    » الشاذنجان«و  
نبُاتـه الـسعدي،      ابـن ( انـد  را بـه كـار بـرده      »  الشاذنجان من طوائف الاكراد    ةأُسرَ«خلدون نيز     ناب

  .)4/699: ق1408، خلدون ابن؛ 2/91: ق1397
اسـت كـه رياسـت    » الشوك ابي   ابن«ها مشهور به     ترين خانوادة منسوب به شاذنجاني     معروف
  رازيمـسكويه  . رعهـده داشـتند  ري بقم ـطور مشخص در سـدة چهـارم و پـنجم         هاين تيره را ب   

بـن عبـدالملك    ،  و محمـد »الـشوك الكـردي مـن الـشاذنجان     ابن أبي «الشُّوك را         ابي ابنخانواده  
؛ 313-5/312: م1909مــسكويه رازي، ( انــد معرفــي كــرده ،»مــن الاكــراد الــشاذنجان«همــداني 
ل يـك لقـب بـراي    رسد اين نام چنان عموميت داشت كه مث        به نظر مي   .)269: م2008همداني،  

و به همين دليل گاهي تفكيك اسـامي و تـشخيص زمـاني تـاريخ         رفت ميكار    هاميران عنَّازي ب  
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  .شود اي دشوار مي عنَّازي تا اندازه
  

  ظهور سياسي عنَّازيان 
راه حلْوان  . ق328آنها سال   . ظهور سياسي عنَّازيان با نام حلْوان و راه خراسان گره خورده است           

سردار ترك و اميرالامـراي بغـداد كـه از ايـن            ) ق329 متوفاي (»ابوالحسين بجكمَ «وان  كار را بر 
 .)2/456: م2009توزري، (شهر به سمت خراسان خارج شده بود، بستند و آن را تصرف كردند             

 بعيـد اسـت كـه       ،الشُّوك در راهداري طريق خراسان          ابي ابنبا توجه به جايگاه تاريخي خانواده       
 به دليل اختلافات مـالي بـا اميـران          باشد، بلكه احتمالاً  بوده  گري     غارت علتان به   مصادرة كارو 

  .بغداد بر سر ماليات راه بوده است
الشُّوك عنَّازي اين فرصت را فـراهم سـاخت               ابي  ابن  براي خانوادة  ،تسلط به طريق خراسان   

ه نواحي جبال تا حلوان در       لشكركشي سامانيان ب   .تا از رقابت اميران ساماني و بويهي بهره ببرند        
طلبـي بـا دسـتگاه        براي بيرون راندن ديلميان از اين مناطق بود كـه معنـاي مبـارزه             . ق333سال  

 .ق339سـال   ) ق356متوفاي  (معزالدوله ديلمي   ). 88: ش1394رحمتي،  (خلافت را نيز داشت     
بـن    ت تا سپاهيان منـصور     خواس ،ساي كرُد كه ساكن حلْوان بودند     ؤو ساير ر  » الشُّوك      ابي ابن«از  

 مـسكويه   (، را سركوب كنند     )ق340-335: حك(قراتكين سردار سامانيان و سپهسالار خراسان       
بن قراتكين در آغاز كنشگري       سركوب و شكست سپاهيان منصور    . )303-5/302: م1909رازي  

ت سياسي كلان    زيرا براي اولين بار وارد معادلا      ؛مهمي است  الشُّوك نقطة       ابي ابننظامي خانوادة   
،  بـود  الدوله ديلمي فاتح مقتدر بغداد، آنها را دعوت به همكاري نظـامي كـرده               اينكه معز . شدند

الـشُّوك بـا           ابـي   ابـن  مودت و موسوي داليني همكاري خـانوادة      . روشنگر توان و نفوذشان است    
توانـد    كـه نمـي   ) 100: ش1395(انـد     معزالدوله را به معني تابعيت آنها از آل بويه تحليل كـرده           

الشُّوك افرادي را به عنوان گروگـان              ابي  ابن  زيرا در اين زمان معزالدوله از خانوادة       ؛درست باشد 
مقابـل  ) ق342(و تنها چند سـال بعـد        ) 313-5/312: م1909،   رازي مسكويه  (در اختيار داشت    

  . آرايي كردند هم صف
ــه و خليفــه المطيــع ســفيران معــز ــاالله   الدول كــه  درحــالي. ق342در ســال ) ق363-334(ب

بـن    بن مظفر   بن محمد   ، ابوعلي احمد  )ق343 متوفاي(بن نصر ساماني      اي ميان امير نوح     نامه  صلح
الدوله بويهى به خط خليفة عباسي را تقـديم   سردار سپاه ساماني و ركن  ) ق344متوفاي  (محتاج  

الـشُّوك      ابـي  ابـن ه خـانوادة   در مسير بازگشت خود و در حلْوان مورد حمل   ،دربار ساماني كردند  
هـايى كـه در       الشُّوك به معزالدوله پيشنهاد داد در برابر آزاد كـردن گروگـان                  ابي  ابن. قرار گرفتند 

معزالدولـه پيـشنهاد معـاون حلْـوان را پـذيرفت و            .  را آزاد كنـد    آنهـا بغداد نگاه داشـته اسـت،       
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دار را بـراى سـركوب       خود سبكتَكين پرده  سردار  دوباره   ولي   ،هاى دو طرف آزاد شدند      گروگان
،  رازي مـسكويه   (الـشُّوك را مجبـور بـه اطاعـت كـرد                    ابي  آنها فرستاد كه وارد حلْوان شد و ابن       

مل گزارش اينجاست كه معزالدولـه      أ نكتة قابل ت   ).269: م2008؛ همداني،   313-5/312: م1909
 ولـي قـادر بـه       ،شُّوك و تصرف حلْوان را داشـتند      ال       ابي  و سبكتَكين هرچند توانايي شكست ابن     

الـشُّوك و عنَّازيـان در امتـداد راه               ابـي  ابـن  زيرا در اين دورة زمـاني خـانوادة          ؛نابودي او نبودند  
افزون بر اين، رويارويي عنَّازيان با امير مقتدر آل بويه، روشنگر           . خراسان پراكنده و مقتدر بودند    

  .استبوده ه جايگاه نظامي آنها در منطق
  

  سيس حكومت عنَّازيانأموانع ت
 نام عنَّازيان ضمن رويـدادهاي مربـوط        )ق349 تا   328از سال    (در اواخر نيمة اول سدة چهارم     

 ولـي از ايـن تـاريخ بـه بعـد تـا سـال        ،شود به طريق خراسان، حلوان و آل بويه عراق ديده مي        
سـيس حكومـت    أرسـد ت    به نظر مـي   . دآي  منابع به چشم نمي    درديگر خبري مهم از آنها      . ق381

 و رويـداد سياسـي  ) ق347(زلزلـه   مثـل   عنَّازيان به دليل تداخل پيامدهاي منفي رويداد طبيعـي          
 ـأبه ت) به بعد. ق348از (حسنَويه   رونق و نفوذ بني چون صـورت مـستقل    ه خير افتاده باشد كه ب

  .كنيم سيس حكومت عنازي بررسي ميأك را با تيارتباط هر 
  
   )ق347( زلزله :امل اولع

خيز بودن ايران، در طول تاريخ باعث تخريب بسياري از استقرارها و شهرها شـده اسـت؛                   زلزله
اسمعيلي جلودار، پورداود  (اند   جغرافيايي نيز به اين موضوع پرداخته      -تا جايي كه متون تاريخي    

 مربـوط بـه     ،بع تـاريخي  شدة حلْوان در منـا     اولين زلزلة ثبت  ). 31: ش1399و صالحي كاخكي،    
 حلْوان تا آن شدت و بود -ايران شرقي شمال  - است كه كانون آن در طالقان     . ق346الحجه    ذي
نواحي غربـي   . ق347 سال   ة كانون زلزل  البته .)25/224 ،20/238: ش1371 اثير،  ابن (داشت ادامه

: ش1362 ( رازي سكويهم ـ بـه روايـت     . بار بيشتري بر حلْـوان گذاشـت        ايران بود و اثرات زيان    
هاي آن علاوه بر حلْـوان در بغـداد و شـهرهاى غربـي ايـران نيـز                    لرزه اين زلزله و پس   ) 6/206

  تأثير ها را ويران كرد، بر منابع آب زيرزميني در زاگرس           ساختمان. بار آورد     به يهاى سنگين   زيان
هـا را     و غلات و درخـت    ها آسمان را پوشاندند       ملخهمچنين  .  مردم زيادي را كُشت     و گذاشت

براساس گزارش منـابع از شـدت زلزلـه سـال           . تكه كرد   هاي حلْوان را تكه     خوردند و زلزله كوه   
ازي حـدس زد كـه حلْـوان را                     ، مي ق347 توان پيامدهاي منفي آن را براي قـدرت نوظهـور عنَّـ

زلـه، رونـد    آثـار ويرانـي زل    . ين برهه به عنوان مركزيت سياسي خود برگزيده بود        همدرست در   
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  .كردرونق شهر حلْوان را براي چند دهه متوقف 
 اما بـا توجـه بـه        ،اند   اسلامي از پرداختن به پيامدهاي زلزله اجتناب كرده        ةنگاران منابع تاريخ 

خرابي شهر حلوان و اطراف آن بر اثر اين رخداد طبيعـي، محتمـل اسـت كـه يكـي از عوامـل                       
حلـوان  . بوده باشـد  بار    زيانة   همين زلزل  .ق363 تا   349هاي    سال طيناپيدايي عنَّازيان در منابع     

خاستگاه و مركز سياسي عنَّازيان بود كه خرابي آن خواه ناخواه روند رشد سياسـي آنهـا را بـه                    
 و حدود سه دهه پس از زلزلـه بـه           .ق375داني كه حدود سال       مقدسي جغرافي . خير انداخت أت

ك با بازارى محقر و دژي كهن توصـيف كـرده اسـت             ، آن را شهري كوچ     بود حلْوان سفر كرده  
 اين توصيف ضمن اشاره به پيامدهاي زلزلـه بـراي شـهر حلـوان كـه                 .)171،  1/78: ش1361(

دهنـدة    بـه نـوعي نـشان      ،)2/368 ،1/246: م1938حوقـل،     ابـن (زماني قبل از زلزله آبادتر بوده       
  .ستابازسازي نسبي شهر پس از زلزله 

  

  )به بعد. ق348سال از (حسنَويه  وذ بني رونق و نف:عامل دوم
 قلمـرو امـارت     ةبا تثبيت و توسع   ) ق363-348(بن حسين كردي برزيكاني      حسنَويه  امارت امير   

الشُّوك عنَّازي تا اواخر سدة چهارم در سـاية              ابي ة ابن از اين زمان خانواد   . حسنَويه همراه شد    بني
درست يك سـال بعـد از آغـار امـارت اميـر             . ق349سال  در  عنَّازيان  . ندحسنَويه قرار گرفت    آلِ  

  هينَوسبه عمر امارت كرُدان عيـشانيه در شـهرزور بـه نفـع               ،بن حسين  ح      هينَوس  دادنـد   پايـان حـ
سنَويه  بـر خـانوادة          كه نشان از تحولات جديد و نفوذ بنـي        ) 706-8/705: ق1385اثير،    ابن(  حـ

، ق363 تـا    349هـاي      سال طيبن حسين    حسنَويه  طلبي امير     با توسعه . لشُّوك عنَّازي دارد  ا      ابي ابن
در ايـن   . شـود   منابع تاريخي ناپديد مـي     ها از ميان    الشُّوك و عنَّازي        ابي  به كلي اخبار خانوادة ابن    

 ولـي ايـن بـرخلاف    ،يه بودندحسنَو  الشُّوك عنَّازي زير نفوذ بني     ابي ابن ةدوران، حلْوان و خانواد   
حسنَويه نيست؛ زيرا هيچ گزارشـي          ، به معني كارگزاري آنها براي بني      )ش1393(مدعاي شمس   

  . وجود نداردحسنَويه   دربارة كارگزاري عنَّازيان براي بني
بـا  . ق369تـرين اميـر خانـدان آل بويـه، در سـال              بزرگ) ق372-324(عضدُالدوله ديلمي   

حسنَويه را به اميري ايـن امـارت بركـشيد و بـه او                بن    در جنگ جانشيني حسنَويه، بدر     دخالت
 بدر امور طريق خراسان و راه       .)10-9: ق1334روذراوري،  (انعام و خلعت و شمشير اعطا كرد        

حكمرانـي بـدر   . هاي تجاري امـن كـرد   دست گرفت و راه را براي حاجيان و كاروان ه حج را ب  
 بـه او لقـب      .ق388، در سـال     )ق422-382(ونقي پيدا كرد كه ديوان خليفه القادر بـاالله          چنان ر 

 در اين دوره، قلمرو اصـلي عنَّازيـان در          .)9/144: ق1385اثير،   ابن(را داد   » ناصرالدين و الدوله  «
 ـ      مـستقيم   ة خودمختـار در محاصـرة قلمـرو تحـت سـلط           شـكل تقريبـاً   ه  حلوان و اطراف آن ب
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 ماسـبذان؛ و در     :دينور و قرميسين؛ در سمت جنـوب      :  در سمت شمال و شرق     .ه بود حسنَوي    بني
عنازيان در چنين وضعيتي بـراي تـشكيل حكومـت          . صامغان در نزديكي شهرزور   : سمت غرب 

حسنَويه بودند كه هيچ قدرت همـساني را در همـسايگي خـود                 ناگزير از مواجهة مستقيم با بني     
تـر از آن،     حسنَويه كرُد بودنـد و شـايد مهـم            عنَّازي هم مثل بني     نكه بني آويژه   ه ب ؛كرد  تحمل نمي 

سنَويه      عنَّازي، بخشي مهم از طريق خراسان بود كـه بنـي            حلوان خاستگاه و مركز سياسي بني      حـ
  .كردند براي رسيدن به بغداد، بايد از آن عبور مي

 ـ -حسنَويه   رقيب بني -  بغداد ةبويگزارش منابع دربارة پناه بردن عنَّازيان به آل          ه  و حركـت ب
سنَويه روشـن اسـت        سمت مرزهاي غربي براي گسترش قلمـرو و دور شـدن از نفـوذ بنـي                حـ

 عنَّازيان در جبهة غربي با قبايـل پراكنـده        .)7/400: م2000،    ؛ روذراوري 7/487: م2003صابي،  (
بـاز  .  ناگزير از جنگ بـا آنهـا شـدند         سيس حكومت خود  أكرُد و عرب همسايه بودند و براي ت       

 ،حسنَويه عليه اين قبايـل عـرب نجنگيدنـد          عنَّازيان در كنار    ) ش1399(برخلاف ادعاي شمس    
هاي  حسنَويه و آشوب تهديد .  بودند-حسنَويه رقيب - ها متحد آل بويه عراق   بلكه در اين جنگ   

ايـن  . ويهي موجب شد تا آنها با هـم متحـد شـوند           قبايل عرب در عراق براي اميران عنَّازي و ب        
 ابـوالفتح محمـد     .)1704: ]تـا   بي[عيد فهمي،   (هاي نظامي نيز توسعه پيدا كرد         اتحاد به همكاري  

 بـا  جنـگ  در -عـراق  بر بهاءالدوله نائب–بن هرمز     جعفر الحجاج    با أبو  .ق389 عنَّازي سال     امير
 همـين  از بازگشت از بعد عنَّازي امير .)7/400: م2003 ،  روذراوري (بود متحد موصل عقيل  بني

و كرد   را دستگير    »هندي« و   »مقداد« و   »دلَف« و پسرانش    » هندي بن  زهمان«خانقين   حاكم سفر،
  .به قلعة بردان فرستاد كه در آنجا كشته شدند

  

    سيس حكومتأاقدامات عنَّازيان براي ت
احـسن  ور از بـين رفـت و طبـق گـزارش     پس از چند دهـه بـه مـر     ) .ق347(آثار خرابي زلزله    

 امـا ويرانـي شـهرهاي خـورة         ،دوباره رونق نسبي به حلوان بازگـشت      . ق375سال  تا  ،  التقاسيم
قدسـي آنهـا را شايـستة يـاد كـردن           محلوان مثل خانقين، سيروان و بندنيجان به حدي بود كـه            

نَّازيان در بازسازي    هرچند منابع تصريحي دربارة نقش ع      .)171،  1/78: ش1361(ندانسته است   
 در ، ولي پيداست آنها كه پيش از زلزله و پس از زلزله صاحب حلوان بودند   ،شهر حلوان ندارند  

شك هر حكومت مستقر نيازمند شـهر يـا شـهرهايي آبـادان               بي. اند ثر بوده ؤروند بازسازي آن م   
سنَويه و     كـز بنـي    مر »دينـور «در همين دورة تاريخي و در ارتباط با موضوع عنَّازيـان،            . است حـ

بازتاب نام حلوان در ميان منابع ادبـي سـدة چهـارم و             .  مركز آل كاكويه پررونق بودند     »همدان«
 ةكنند ييدأت )95 ،86 :ش1318 ،هول المؤلف مج ؛140: م2002الزمَّان همداني،     بديع(ري  قمپنجم  
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  .ستآباداني حلوان است كه بيش از هر عاملي مديون حاكمان آن بوده ا
  : سيس حكومت خود چهار گام يا اقدام اساسي انجام دادندأعنَّازيان در روند ت

كسب منصب معاون حلْوان اسـت كـه نتـايج و پيامـد آن جلـوگيري از سـلطة مـستقيم                     . 1
حسنَويه در اوج قدرت خـود و ضـعف             بني. حسنَويه به قلمرو اصلي عنَّازيان در حلوان بود           بني
 بلكه حتي موفق نشدند به كارگزار و عامل خـود         ،زي، نه تنها نتوانستند آنها را نابود كنند       عنَّا  بني

صورت خانداني و جانـشيني     ه   عامل بودن عنازيان ب    ،با كسب منصب معاون حلوان    . تبديل كنند 
با اين منصب، دامنة قدرت آنها بيـشتر از         . سيس حكومت آنها بود   أدرآمد كه زمينة مهمي براي ت     

  . طور مستقيم آنها را با آل بويه عراق پيوند داد ه شهر حلوان شد و بقلمرو
كسب منصب حامي طريق خراسان در حلْوان كه نتيجـة آن زيـان اقتـصادي بـه درآمـد                   . 2

تر از آن كاهش مشروعيت حسنَويه بـه دليـل از دسـت              حسنويه از كنترل طريق خراسان و مهم      
 به اهميت اين منصب به لحاظ سياسي و اقتصادي، تـسلط بـه            با توجه . دادن اميري راه حج بود    

 تضعيف رقيب آنهـا بـود كـه ايـن           طرفيطريق خراسان به معني قدرتمندتر شدن عنازيان و از          
عنازي با گـرفتن ايـن         آغاز امارت بني   دليل نيست كه عملاً     بي. منصب مهم را از دست داده بود      

 شكست حملـة    ، يعني  اين منصب براي عنازيان    تحولات مثبت بعد از   . منصب پيوند يافته است   
حسنويه، دستگيري عاملان و متحدان آنها همراه با دخالت موفق در امور داخلي حسنَويه، نشان              

  . عنَّازي دارد سيس حكومت بنيأاز اهميت اين گام در كاهش نفوذ حسنويه و روند ت
ي و نظامي عنَّازيان عليه نفوذ حسنَويه و        اين گام شامل اقدامات سياس    ؛  حسنَويه   كنار زدن    .3

سنَويه   سيس حكومت عنَّازي، بنـي    أترين مانع ت   مهم. در نهايت ساقط كردن حكومت آنهاست      حـ
سنَويه و       . شد   يكي از آنها بايد حامي طريق خراسان مي        ناچار  بهبود كه    از سوي ديگر، قلمرو حـ

بـا سـقوط    . ك خواهـان تـسلط بـه منطقـه بودنـد          ي هر   قرار داشتند و  هم  عنَّازي در همسايگي    
  .  صاحب بخش غربي قلمرو غربي و درواقع جانشين بلافصل آنها شدندحسنَويه، عنَّازيان فوراً

اين گام ربطي به دو مانع زلزله و نفوذ حـسنويه           ؛  اعمال سياست مستقل از آل بويه عراق      . 4
طلبانة عنَّازيان، نفوذ آل بويـه عـراق بـه           توسعههاي     اما پس از سقوط حسنويه و سياست       ،ندارد

 عراق مخالف برپايي حكومـت     ة زيرا آل بوي   ؛سيس امارت عنَّازي تبديل شد    أمانعي براي روند ت   
 ـ           بعد از جانشيني ابو     به همين دليل فوراً    ؛مستقل عنازي بودند   جـاي پـدرش    ه  الـشُّوك فـارس ب

 به دنبال تداوم    ،با سياست مستقل از آل بويه عراق      عنَّازيان نيز   . ، به حلوان حمله كردند    )ق401(
  .ها آورده شده است ك از اين گاميدر ادامه شرح هر . سيس امارت خود بودندأروند ت
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  كسب منصب معاون حلْوان : گام نخست. الف
منصبي نظامي بود كه نقش و جايگاه آن در جامعـة دورة آل بويـه      ) المعونه(معاون و يا معونت     

 شد و در مواردي حوزة مديريتي آن از ناظر انتظامي صرف در شهرها فراتر رفت و بـه                   برجسته
شـد، رشـد      اي كه نظارت بر آن از جانب حكومت مركزي به او سپرده مي              حاكم بلامنازع منطقه  

از جمله كاركردهاي نهاد معونت، سركوب راهزنان، تعقيب و دستگيري مجرمان، توسعة            . يافت
زاده و نصري دشت     رباني(هاي ارتباطي و مواصلاتي شهرها بود         راقبت از راه  اي و م    امنيت جاده 

  .)56-50: ش1394ارزندي، 
الشُّوك در حلْوان مطابقت    ابي ابن ةتوضيح و تعريف منصب معاون، با نقش و جايگاه خانواد

يگـر نـامي از      از دورة ظهور اين خانواده در منصب معاون از اوايل دورة آل بويـه، د               عملاً. دارد
 حاكمـان بلامنـازع     دربارةبينيم و درواقع تمام تحولات تاريخي،         كارگزاران حلْوان در منابع نمي    

الشوك را ضـمن اخبـار سـال          ابي   خانوادة ابن   رازي ابوعلي مسكويه . استالشُّوك عنَّازي         ابي ابن
حتـاج، سـردار اميـر      بن م   بن مظفر   بن محمد   الدوله بويهي و ابوعلي احمد     ذكر صلح ركن  ق،  342
 معرفـي كـرده اسـت     » كـان متقلّـدا أعمـال المعـاون بحلْـوان          و«بن نصر ساماني با عبارت       نوح

ويژه از دورة آل بويـه بـه بعـد           در منابع مختلف و به    » المعاون«منصب  . )313-5/312: م1909(
كـه   )1/54: ق1424؛ صـابي،    47: م2003فضلان،   ؛ ابن 2/503: ]تا  بي[يعقوبي،  (تكرار شده است    

منـدي از     الشُّوك در ساية بهره    توان حدس زد كه خانوادة ابي       مي. تواند اهميت آن را بيان كند       مي
خـانوادة  . سيس امارت خود را فـراهم سـازند       أند مقدمات ت  ودمزاياي اين جايگاه مهم توانسته ب     

 ئـت كننـد سـفيران    قدرت داشتند كه جر   اندازه  آن ،الشوك عنَّازي به عنوان معاون حلْوان       ابي  ابن
نكتة مهـم ديگـر، اسـتمرار       . معزالدوله سلطان بويهي و خليفه عباسي را مورد تعرض قرار دهند          

در . ق447  در سـال    تا سقوط امارت آنها    .ق342 سالالشوك عنَّازي از      ابي  حاكميت خانوادة ابن  
  .ردتوان به پيامد اين منصب براي عنَّازيان گمان ب حلْوان است كه براساس آن مي

 نبايد اين تحليل را هم از نظر دور داشت كه چـون منـصب معـاون فراتـر از ادارة شـهر و         
طلبـي عنَّازيـان را      تـوان توسـعه     بيشتر شامل سلطة بلامنازع به يك منطقه بوده است، پـس مـي            

 اين دقيقاً . شمار آورد ه  سيس حكومت، از پيامدهاي اين منصب براي آنها ب        أهمچون ضرورت ت  
دنبال سلطة مستقيم بـه حلـوان       ه  حسنَويه بود كه در دورة رونق خود ب         و ارادة بني  برخلاف ميل   

اين منصب بـه    . مانع از آن شد   ، اما جايگاه مستقل منصب معاون حلوان و قدرت عنازيان           بودند
معني مراقبت از راه مهم نظامي و اقتصادي منتهي به بغـداد و در مـسير راه حـج نيـز بـود كـه                         

نگهباني از راه، يكـي از  . حسنَويه براي تسلط به اين راه از دينور تا بغداد بود      ع بني برخلاف مناف 
حسنَويه، مزيديان حلـه، عقيليـان        هاي محلي معاصر عنَّازيان، مثل بني         كاركردهاي مهم حكومت  
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 پيامـد ديگـر منـصب معـاون حلـوان بـراي           . سيس آنها بود  أزمينة ت همچنين  دقوقاء و جزيره و     
حـامي  «بـا منـصب     » معـاون «منصب  . بود» حامي طريق خراسان  «تر   عنَّازيان، كسب منصب مهم   

هـا را هـم    وظيفة مراقبت از راه و كاروان    » معاون« منصب   ،حال هره  ب. پيوند داشته است  » طريق
: ق1385 اثيـر،   ابـن  (شد  مي اضافه منصب اين به هم »طريق« عنوان حتي گاهي و داشت عهدهبر
 تأسـيس  رونـد  در »حلْـوان  معـاون « منـصب  كـه  گرفت نتيجه توان  مي ترتيب، اين به .)8/155

  .است بوده مؤثر عنَّازي حكومت
  

  كسب منصب حامي طريق خراسان در حلْوان: گام دوم. ب
»ميديوش  عبـن    ، ابوالفتح محمـد   »قلج« و بعد از مرگ      .ق397 ديلمي، سال    هالدول  وزير بهاء  »الْج

اثير،   ابن(خراسان را به جاي او منصوب كرد        » حماية الطريق «و يا   » حامي«عنَّاز صاحب منصب    
 ،ها ساليان پيش با طريق خراسان پيوند داشتند         دهد با اينكه عنَّازي     كه نشان مي  ) 9/193: ق1385

الْجيـوش و      نكتة مهم اين است كه چرا عميد      . ولي تا اين زمان صاحب اين منصب نشده بودند        
سنَويه در      منصب حامي طريق خراسان را به عنَّازياني سپردند كه نسبت به بني            آل بوية بغداد   حـ

 ري و همدان    ةحسنَويه دشمن آنها و متحد آل بوي        چون بني  موضع ضعف قرار داشتند؟ احتمالاً    
 و از طرفي عنَّازيان به راه خراسان در منطقة حلْوان تسلط تاريخي داشتند، چنين تـصميم                 ندبود
  . همي را گرفتندم

 ،دربارة منصب حامي يا حمايت طريق خراسان كه به معني حفاظت و حراست از آن است                
 يـك وظيفـة     احتمالاً. تواند موضوع يك تحقيق مستقل باشد       اطلاع دقيقي در دست نيست و مي      

هـاي    ماليات راهداري و بدرقـة كـاروان      (» خفارة الطريق «پرسود حامي طريق خراسان، دريافت      
كـه در آن دوره     ) 147: م2007؛ حـضراوي،    5/353: ق1414 كحالـه، ( بـوده    )ي و تجارتي  زيارت

 كه كسب منصب حـامي طريـق خراسـان بـه            شود  مي مشخص   ،بدين ترتيب . رواج داشته است  
حسنَويه ضـرر و زيـان        همان اندازه كه براي عنَّازيان سود مالي داشته، براي رقيب آنها يعني بني            

ازي آن          منصب ح  .داشته است  قـدر مهـم بـود كـه منـابع           امي طريق خراسـان بـراي اميـران عنَّـ
خلـدون،    ابـن (انـد     نـام بـرده   » صاحب طريـق خراسـان بحلْـوان      «نگارانه آنها را با عبارت       تاريخ
اصـحاب الحلْـوان و     «الشوك را     ابي   نبن عبدالملك همداني خانوادة اب       محمد .)3/548: ش1363

 ،كند آنها در مسير راه خراسان  كه روشن مي  ) 269: م2008(ت  توصيف كرده اس  » طريق خراسان 
مقدسـي  . انـد   داراي مـسئوليت بـوده  از نواحي شرقي بغداد تا گردنة حلْوان پراكنـده و احتمـالاً      

: ش1361(هنگام برشمردن هشت كوي حلْوان، دو كوي آن را خراسان و بغداد ذكر كرده است                
ازي نـشان مـي            ب -كه اهميت راه خراسان   ) 171،  1/78 در . دهـد   غداد را در مركز جغرافيـاي عنَّـ
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ة مـن طرَيِـق خرُاَسـان     و« حلْوان با عبارت    ةالفرج بعد الشد  كتاب   توصـيف شـده اسـت    » قطعـ
بـن عنَّـاز در جنـگ         صابي نيز در گزارش مشاركت ابوالفتح محمـد       . )2/188: ق1398تنوخي،  (
جعفر الحجاج، به بازگشت او بـه طريـق خراسـان             عقيل به همراه أبو    مزيد و بنى    با بني ) ق292(

  . ها و طريق خراسان است كه روشنگر پيوند عنَّازي) 7/490: م2003صابي، (اشاره كرده 
بن عنَّاز به حامي طريق خراسـان         منابع به صراحت دربارة پيامدهاي انتصاب ابوالفتح محمد       

 به عنوان پيامدهاي احتمالي ايـن        ولي با توجه به تحولات بعدي و تحليل آن         ،اند  صحبت نكرده 
 و كسب منصب حامي طريـق خراسـان بـه عنـوان             .ق397سال  انتساب، شايد بهتر آن است كه       

براي اينكه درك كنيم ايـن انتـصاب چقـدر مهـم بـوده،      . آغاز امارت عنَّازي در نظر گرفته شود   
بـن عنَّـاز       بـا ابـوالفتح محمـد      اثير دشمني زيادي    حسنَويه كه به قول ابن      بن   بهتر است پاسخ بدر   

» حقـد «اثيـر از واژة       ابـن . مـل قـرار دهـيم     أرا مورد توجه و ت    ) 9/193: ق1385اثير،    ابن(داشت  
بـراي بيـان واكـنش بـدر         )4/690: ش1363(» غـضب «خلدون از واژة      و ابن ) 9/193: ق1385(

ازي  تصرف حلْوان مركز ع    .1:  پاسخ بدر شامل دو اقدام شد      .اند  استفاده كرده   محاصـرة   .2 ؛هـا   نَّـ
 در نهايـت   و ر برداشـت   اين اقدامات براي بدر هزينة زيادي د       .)9/194: ق1385اثير،    ابن(بغداد  

 حلْـوان  و قرميـسين  در خودشـان  سرزمين از را عنَّازيان كه حسنَويه   بن  بدر. ماندند ناكام دو هر
 سـوي  از خراسـان  طريـق  حـامي  صبمن ـ بـه  را عنَّاز بن  محمد ابوالفتح انتصاب بود، كرده دور

را برنتافت و با متحدان خود به محاصرة بغداد پرداخـت           . ق397ه و عميد الْجيوش در      بهاءالدول
 كـه بـراي   انـدازه پيامد ايـن شكـست هـر       .  عنَّازيان شكست خورد   ة دفاع سرسختان  ه سبب كه ب 
ل نهـايي آنهـا شـد، بـراي         حسنَويه همراه با اختلافات داخلي و تـسريع در رونـد اضـمحلا              بني

  .سيس حكومت انجاميدأعنَّازيان به انسجام و تسريع در روند ت
  

  حسنَويه  كنار زدن : گام سوم. ج
 حاكم بصره و متحد     »بن واصل  ابوالعباس«كمي پس از شكست بدر در محاصرة بغداد،         يان  عنَّاز
: م2008همـداني،   ( بغـداد فرسـتادند      حسنَويه را در اطراف خانقين دستگير كردند و بـه           بن    بدر

، بخشي از تحولات مثبت چند سـال          توان در ساية منصب حامي طريق خراسان        مي. )174-175
سنَويه      يعنـي دخالـت موفـق در امـور داخلـي بنـي             ،بعد براي عنَّازيان   و در نهايـت  ) ق400(حـ

سنَويه و     بـن      بـدر  .ق400كه در آسـتانة سـال        درحالي. را تحليل كرد  ) ق405(سرنگوني آنها    حـ
شدند، اختلافـات      به اواخر عمر خود نزديك مي      ،ناپذير او   بن عنَّاز رقيب خستگي     ابوالفتح محمد 

حسنَويه، آنها را مقابل هم قرار داد و فرصتي بـراي غلبـة عنَّازيـان فـراهم                   داخلي ميان خانوادة    
ه حدي بود كه از پسر قدرتمند خود هلال كـه           در اين زمان نگراني بدر از غلبة عنَّازيان ب        . آورد
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 شاذنجان بود، دوري كرد و قـصد داشـت ابوعيـسي            ةبن عنَّاز از تير     مادرش مثل ابوالفتح محمد   
 عليـه پـدرش شـورش كـرد و او را            ق400هـلال در سـال      . پسر ديگرش را جانشين خود كند     

د، مخفيانـه ابـوالفتح      بدر كه حالا اسير پسرش بـو       .)3/751: ش1363خلدون،    ابن(شكست داد   
عنَّازيان به سرعت قرميسين را گرفتند . محمدبن عنَّاز را دعوت به حمله به متصرفات هلال كرد         

بن عنَّاز براي تـصرف قرميـسين، بـراي     اقدام ابوالفتح محمد  درواقع،   .)9/214: ق1385اثير،    ابن(
فرصـت   ن و اسـتفاده از    طلبـي عنَّازيـا     حمايت يا تبعيت از بدر نبـود، بلكـه بـه منظـور توسـعه              

 بدر عليه عنَّازيان، بـه      ة توقف اقدامات خصمان   ،افزون بر اين  . حسنَويه بود     اختلافات داخلي بني  
 ناتواني او از تهديـد عنَّازيـان در اواخـر حكـومتش             دهندة  نشانمعني صلح ميان آنها نبود، بلكه       

ه بود و نسبت به عنَّازيان در موضع ضعف         حسنَوي   گرفتار نزاع داخلي در خاندان       بدر كاملاً . بود
هرچند دوباره براي مدت كوتاهي به قـدرت رسـيد، ولـي حـوادث بعـدي نـشان                   .قرار داشت 

 يكي از عوامل    ،شورش هلال عليه پدرش   .  عنَّازيان را نداشت   ردهد كه ديگر توانايي سلطه ب       مي
  .)113: ش1393دهنوي، (رود  حسنَويه به شمار مي   بنيةاضمحلال سلسل

؛ همـداني،   402 ،9/225: ق1385اثيـر،     ابـن (ق  401در سـال    بن عنَّاز     با مرگ ابوالفتح محمد   
 نشــست پــدر بــه جــاي) ق437–401 (»الــشُّوك فــارس  ابــو«، پــسر او بــه نــام )269: م2008

 بـن   بـدر . پايان داد  حسنَويه  بنية  سلط به كه بود عنَّازي امير اين .)3/753: ش1363خلدون،    ابن(
  ينَوسدر اواخر حكومت به دليل بي      ح هستة اصلي سـپاه  (ها  گيري به برزيكاني توجهي و سخت ه

ها، موجب افزايش     ها رقيب برزيكاني    و توجه بيشتر به گوران     )2/685: ش1374اذكايي،  () خود
 ـ. ق405 آن شورش و قتل خودش در سال ةحسنَويه شد كه نتيج اختلافات خانداني ميان بني    ه ب

بـن بـدر كـه جانـشين         بـن هـلال      طـاهر  .)115: 1393دهنـوي،   (دست گروهي از سپاهيان بود      
الشُّوك فارس عنَّازي ابتدا پيروز شد و سعدي             در جنگ با ابو    .ق406 سال   ،پدربزرگش شده بود  

صلح به او    ولي در نهايت     ،الشُّوك در حلْوان پناه گرفت        ابو. الشُّوك را نيز به قتل رساند         برادر ابو 
اطمينان خاطر و غفلت كار دست      . حسنَويه درآورد   تحميل شد و خواهرش را به عقد امير فاتح          

سرعت او را كشت و بعد فاتحانه وارد دينَور مركز          ه  الشُّوك ناگهاني و ب       بن هلال داد و ابو     طاهر
ان اختلافات داخلي    علت اصلي شكست طاهر هم     .)3/753: ش1363خلدون،   ابن(حسنَويه شد     

حسنَويه  سقوط كرد     پس از كشته شدن طاهر، دولت بني      . حسنَويه گرفتار آن شده بودند      بود كه   
از بين رفتن .  از دينَور تا حلْوان بدون معارض باقي ماند،و سلطة عنَّازيان به نواحي شرقي جبال

اثيـر،   ابـن ( به عنازيـان     »شاذنجان«و  » لريه«، مثل    ايلات كرُد  ةحسنَويه، پيوستن گسترد    تهديد بني 
 از -از دينـور تـا بغـداد   - سلطة مستقيم عنَّازيان به طريق خراسـان  همچنين  و  ) 9/248: ق1385

ازي م ـ   سيس حكومـت بنـي    أحسنَويه است كه در روند ت       پيامدهاي مهم سقوط بني    ثر بـوده   ؤعنَّـ
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  . توان نظامي و اقتصادي آنها را توسعه داد زيرا قلمرو جغرافيايي، تركيب جمعيتي و؛است
  

  اعمال سياست مستقل از آل بويه عراق: گام چهارم. د
 با سياست نامشخص دوستي و دشمني با ،ظهور سياسي عنَّازيان در اواخر نيمة اول سدة چهارم    

 ـ  ولي در اواخر نيمة دوم همين سده عنَّازيان به دليل رقابت بـا         ، شد آغازآل بويه عراق     ح هينَوس
درست است كه آل بويه در اين اتحاد موضـع بـالاتر را             . مجبور به اتحاد با آل بويه عراق شدند       

 ـ    ه   ب آنهاداشت، ولي تعامل     خلاف عـصر سـلجوقي كـه پيونـد         رشكل كارگزاري نبود؛ درست ب
  . سلجوقي به اضمحلال نهايي آنها منجر شد -عنَّازي

و حكومـت   ) 3/753: ش1363خلـدون،    ابـن (فـارس   الـشُّوك        عراق با جانشيني ابو    يةآل بو 
سـير تحـولات    . گيري آنها بـيم داشـتند       زيرا از قدرت   ؛مستقل عنَّازي در حلْوان مخالفت كردند     

الشُّوك فارس قاضيان و اعيـان حلـواني و حـامي               ابو. بعدي بيانگر واقعي بودن اين ترس است      
: م2008همـداني،   (گاه آنها بود، ويران كرد      بغداد را به قتل رساند و مسجد جامع شهر را كه پاي           

و ) .ق403 متوفـاي (الدولـه    وزيـر بهـاء   ) .ق407 متوفاي( لشكركشي ابوغالب فخرالملك     .)269
 و سـرانجامِ  ) جـا  همـان همو، همان،   (به حلْوان ناكام ماند     ) ق415 متوفاي(الدوله ديلمي    سلطان

تنها چند . الشُّوك فارس بر حلْوان از سوي بغداد بود  ميت ابوطرف و پذيرش حاكدو كار، صلح 
حـاكم  .  امير قدرتمند عنَّازي دامنة قلمرو شرقي خود را تا حلّه گـسترش داد             .)ق404 (سال بعد 

 فخرالملك ابوغالـب و     ةمتحد و سرسپرد  ) ق408 متوفاي (»بن مزيد اسدي   ابوالحسن علي «حلّه  
الـشُّوك نـوعي اعـلام          بنابراين اقدام ابـو    .)2/1424: ش1392،  مدانيه(الدوله ديلمي بود     سلطان

 ولي جنگ با يك پيوند      ،دست عنَّازيان سقوط نكرد   ه   حلّه ب  ،حال ر ه به. جنگ به بغداد هم بود    
يس ابـوالاعزّ             ازدواج خواهر ابو  - سياسي  بـه  -)ق ؟-408(الشُّوك با پسر حاكم حلّه بـه نـام دبـ

الشُّوك در اين زمان مستقل از بغـداد            دهد كه ابو     اين رويداد هم نشان مي     باز. صلح خاتمه يافت  
 دشـمنان مـشترك   ،درواقع. روابط آل بويه و عنَّازيان در اين زمان شكننده بود        . كرد  حكومت مي 

. دادنـد    رقيبان خود ترجيح مي     ديگر  عراق عنَّازيان را به    ةآل بوي . آنها را كنار هم نگاه داشته بود      
از اميـران آل بويـه در       -) ق433 متوفاي (»بن كاكويه  علاءالدوله«) ق414( لشكركشي   در جريان 

: حـك ( الدوله ديلمي سـلطان بـويهي بغـداد         به دينَور، وساطت مشرف    -ري، اصفهان و همدان   
  چنـد سـال بعـد   .)3/753: ش1363خلـدون،   ابـن (الشُّوك را از خطر رهانيـد     ، ابو )ق412-416

 و  كردسوي بغداد را در دينور متوقف       ه  الشُّوك فارس پيشروي غزُان ب        بو ابوالفتح پسر ا   )ق420(
، 464،  9/331: ق1385اثيـر،    ابـن (الـشُّوك شـد         الدوله براي ابو   نامي و لقب حسام    موجب خوش 

 در »دقوقاء«متوجه . ق421 در سال الشُّوك به محض آسايش خاطر از مرزهاي شرقي،         ابو. )491
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الشُّوك دقوقـاء         ابو.  كيلومتري جنوب شرقي كركوك شد     چهلو خود و در     اليه غربي قلمر   منتهي
در اين زمان حكومت    . )397 ،همانهمو،  ( به صلح رضايت داد      در نهايت  ولي   ،را محاصره كرد  

. بود كرده تنگ عراقة   بوي  آل راي ب عنَّازي به اوج گسترش و آوازة خود رسيد و عرصه را عملاً           
 ).ق435-416: حـك  (ديلمي الدوله  جلال وزير »عبدالرحيم بن  علي بن  حسين بن  محمد ابوسعد«

و  زيـان  نيرومنـدي عنَّا   بيـانگر  خبر اين. شد پناهنده الشُّوك      ابو به استعفا از پس. ق424 در سال 
  .استقلال آنها از آل بويه عراق است

  

  گيري نتيجه
در حـالي بـا كـسب منـصب         ري  قم در اواخر نيمة اول سدة چهارم        ، به مركزيت حلوان   زيانعنَّا

 مانع طبيعـي  . ق347پيامدهاي زلزلة ويرانگر سال     كه   حكمراني شدند  عرصة   واردلوان  معاون ح
تـر از ايـن، رونـق و نفـوذ حكومـت              مهـم . و موجب تأخير در روند رشـد سياسـي آنهـا شـد            

ارضي و سياسـي     ةزيان را در محاصر   عنَّا در دينور و همسايگي آنها بود كه به مرور           حسنَويه    بني
، اطـراف حلـوان را در برگرفـت و تأييـد            حسنَويه    بني مستقيم   ةقرار داد؛ زيرا قلمرو تحت سلط     

الدوله ديلمي و خليفه القادر، مانع بزرگـي بـراي تأسـيس حكومـت                 از سوي عضد   حسنَويه    بني
فاده از مزايـاي منـصب      زيان با رونق دادن به شهر حلـوان و اسـت          عنَّااز سوي ديگر،    . زي شد عنَّا

 دور كردنـد و سـپس در        حسنَويه    بنيمعاون حلوان، ابتدا مركز سياسي خود را از سلطة مستقيم           
 اين اتحاد، كسب منصب مهم حامي       ةثمر. اتحاد با آل بوية عراق، موقعيت خود را تثبيت كردند         

 الي و معنـوي آن بـود       طريق خراسان و منافع م     ر به معني سلطة مشروع ب     طريق خراسان بود كه   
 از اين موفقيت و پـس از گرفتـاري   پسعنازيان  . نددانست  خود را صاحب آن مي     حسنَويه    كه بني 

حسنَويه به اختلافات داخلي كه يك دليل مهم آن از دست دادن تسلط بـه طريـق خراسـان                       بني
 آن،  ةند كـه نتيج ـ   فصل آنهـا شـد    هم پيروز و جانشين بلا     حسنَويه     نظامي با بني   ةبود، در مواجه  

 ايـن بـه معنـي       البته. زيان و توسعة جغرافيايي قلمرو آنها بود      عنَّاپيوستن ايلات مختلف كرد به      
سنَويه    زيرا پس از جانشيني بني؛ نبودزيسيس حكومت عنَّاأپايان روند ت   دار رقابـت   ميـراث ، حـ

ليـل پراكنـدگي و ضـعف آل بويـه و           بـه د   شدند كـه     -متحد سابق خود  -  عراق ةآنها با آل بوي   
از دينـور تـا     -زيان  عنَّا انتقال از آل بويه به سلجوقيان، تأسيس حكومت محلي           ةهمزماني با دور  

  .  ممكن شد-نواحي شرقي بغداد
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  و مĤخذمنابع

  . دار صادر:بيروت، 9، 8ج، الكامل في التاريخ، )ق1385 (الدين على اثير، عز ابن
القاسـم حالـت و عبـاس     ، ترجمة ابو   تاريخ بزرگ اسلام و ايران     :كامل،  )ش1371 (ــــــــــــــــــــ

  . مؤسسة مطبوعاتى علمى:تهران، 22، 20جخليلى، 
  .الصادر دار: بيروت، 1ج، الارض ةصور ،)م1938 (حوقل، ابوالقاسم محمد ابن
ليـل شـحاده،    ح سـهيل زكـار و خ      يصح ت ،خلدون  تاريخ ابن ،  )ق1408 (بن محمد   خلدون، عبدالرحمن   ابن

  .الفكر دار: بيروت، 4، 3ج
، 3، ترجمـة عبدالمحمـد آيتـي، ج       خلدون  تاريخ ابن : العبر،  )ش1363 (ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).پژوهشگاه(وزارت فرهنگ و آموزش عالي، مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي : تهران
الـسويدي   دار  : ، ابوظبي  الصقالبة ك و الروس و   فضلان الي بلاد التر     ابن رحلة،  )م2003 (فضلان، احمد   ابن

  .للنشر و التوزيع
، تحقيـق محمـد   تاريخ حكـام الاسـلام  ، )ق1365 (القاسم زيد بىأبن  الدين ابوالحسن على فندق، ظهير  ابن

  .الترقي مطبعة : كردعلي، دمشق
و تحقيـق    دراسة،  السعدينباته    ديوان ابن ،  )م1977/ق1397 (بن عمر  نصر عبدالعزيز  باته السعدي، أبي  نُ  ابن

  . الإعلاموزارة :الأمير مهدي حبيب الطائي، بغداد عبد
مركـز  : ، تهـران  2، ج المعـارف بـزرگ اسـلامي        ةدائر،  »)بنوحسنويه (،حسنويه «،)ش1374 (اذكايي، پرويز 

  .بزرگ اسلامي المعارف  دائرة
تحليلـي بـر    «،  )1399ييز  پـا (اسمعيلي جلودار، محمد اسماعيل، حميد پورداود و احمد صالحي كاخكي           

 ةفـصلنام ،  »در صدر اسـلام   ) اصفهان(سازي استقرارهاي شاخص دشت ميمه        نقش زلزله در متروك   
  .60-31صص، )137پياپي  (47 ة، شمار30 ة دور،تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهراء

 تستري، بـه  بن اسعدبن عبداالله    ، ترجمة محمد   و ممالك  مسالك،  )ش1373 (اصطخري، ابواسحاق ابراهيم  
  . انتشارات موقوفات دكتر محمود افشار:كوشش ايرج افشار، تهران

  .الهلال مكتبة و دار :بيروت ، مقامات،)م2002 (حسين احمدبن همداني، الزمان بديع
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Abstract 
The "Annazians", a group of Kurds belonging to the "Shazanjan" tribe, in the last 
decade of the first half of the 4th lunar century entered into power conflicts in a part 
of the Jebel region, but the establishment of their government lasted until the end of 
this century. Based on this, the main question of the current investigation is why and 
how the Bani-Annazi government was established with the center in Holvan. It is 
true that the powerful Bani Hasnavayh government in Dinavar did not tolerate a 
similar power in this historical period, and the Al-Buyeh government in Iraq, 
although united with the Annazis and sometimes supported them, did not have the 
desire to establish the powerful Bani-Annazi government. The results of this 
research show that with the support of Al-Buyeh from Iraq, the Annazis first 
established their political and military position in Holvan and its surroundings; and 
achieved the position of "deputy of Holvan". And then, by dominating the economic, 
military and religious road of Khorasan and obtaining the position of "supporter of 
the road of  Khorasan", they succeeded in strengthening their position, overthrowing 
Hasnavayh and establishing the government. 
 

Keywords: Bani-Annazi, Holvan, The position of Deputy of Holvan, The position 
of supporter of the Khorasan road, Hasnavayh, Al-Buyeh. 
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